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 ساختمان نیمه‌کاره-102 

 مسعود مشایخی  

اول ایمنی بعد کار!
کیان از خیلــی پیش‌ترها پایش لنگ می‌زد. 
به‌خصوص اوقاتی که خیلی کارش سنگین 
بود و به پایش فشــار می‌آمد. با کیان علاوه 
بر دوستی و همکار بودن رابطه‌ خویشاوندی 
هــم داریــم و از دوران بچگی بــا هم بزرگ 
شدیم. وقتی که بزرگتر شدیم با هم دنبال کار 
گشــتیم و کارمان را شروع کردیم. از همان 
روزها پایش یاری نمی‌کرد و هر چه دکتر رفت 
و مداوا کرد، افاقه نکرد. به قول خودش دکتر 
گفته بود که این مشکل مادرزادی است که 
برای لگن پای راســتش ایجاد شــده و باید 
همین پــا و دردهایش را تحمل کند تا از کار 
بیفتد و بشود آن را عمل کرد. الان دیگر آن 
اتفاق افتاده و پــای کیان دیگر توان حرکت 
ندارد و خیلی کم می‌تواند در ســاختمان کار 
کنــد. حالا کــه ازدواج کــرده و فرزندی هم 
دارد، مجبور اســت پایــش را به تیغ جراحی 
بســپارد و این یعنی چند ماهی بیکارشدن و 
شروع روزهای سخت خانه‌نشینی و مضیقه‌ 
مالــی. متاســفانه در همین گیــرودار بیمه 
کارگران ســاختمانی هم که با هزار مشکل 
و رفت‌و‌آمــد، تحــت پوشــش آن درآمده به 
مشکل خورده و تا یک ماه دیگر نمی‌تواند از 
آن استفاده کند. خلاصه رفیق زحمت‌کش 
ما با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده و امید 
دارم هرچــه زودتر همه چیز برایش درســت 
شــود. بچه‌های ســاختمان هم که همه از 
گاه شده‌اند هر کدام به  دردســرهای کیان آ
طریقی می‌خواهند به او کمک کنند. دیروز 
هم عده‌ای از دوستان کارهای ناتمام او را که 
این روزها توان تمام‌کردن آن را ندارد به پایان 
رســاندند تا با خیالی راحت‌تر با بیماری‌اش 
مبارزه کند. »این هفته مجبور شدم علی‌رغم 
میل باطنی روی داربست بروم و در ارتفاع بالا 
کار کنــم. از آخرین باری که در ارتفاع خیلی 
بالا و روی داربست کار کرده بودم تقریبا پنج 
سالی می‌گذشت و اکثر کارهایم روی زمین 
یا طبقات مختلف ســاختمان بود. به اتفاق 
محســن که همیشــه یار و یاور من است از 
صبح زود روی داربست رفتیم. داربستی که 
اصلا بچه‌ها روی آن مسائل ایمنی را رعایت 
نکرده بودند و مجبور شدم کلی محکم‌کاری 
کنم تا قابل کارکردن شــود. تا ظهر مشغول 
کار بودیــم که به یک‌باره محســن پایش لیز 
خورد و چیزی نمانده بود که از همان ارتفاع 
زیاد به پایین پرتاب شــود که به لطف خدا و 
شانس زیاد خودش وســط راه دستش را به 
میله‌ای گرفت و خودش را نجات داد. واقعا 
صحنه وحشتناکی بود و نزدیک بود به فاجعه 
ختم شود. متاســفانه محسن توجه چندانی 
به رعایت مســائل ایمنی کار نــدارد و بدون 
کفــش مخصوص و محاظ لازم کار می‌کند 
و به خاطر همیــن ایمن‌نبودن کفش‌هایش 
داشــت کار دســت خودش و ما مــی‌داد.« 
مطلبی چند روز قبل در یکی از ســایت‌های 
اینترنتی خواندم که آمار مرگ و میر کارگران 
ساختمانی را در حین کار روزی پنج نفر عنوان 
کرده بود. آمار بسیار فاجعه‌باری که اکثر آنها 
به خاطر رعایت نکردن اصول ابتدایی ایمنی 
کار بود، اصولی که یا به وسیله کارفرما یا خود 

کارگر رعایت نشده است.
در خیلی از مــوارد کارفرماها به خاطر پایین 
آمدن مخارج ساخت‌وساز از بسیاری از آنها 
سرباز می‌زنند. اما در برخی از موارد کارفرماها 
ایــن امکانات ایمنی را فراهــم می‌کنند، اما 
خود کارگرها آنها را اســتفاده نمی‌کنند و این 
آمار تکان‌دهنده به وقوع می‌پیوندد. اتفاقی 
که دیروز برای محسن افتاد از قسم دوم بود. 
چون حاج‌علی مثل بقیــه پروژه‌هایش روی 
ایمنی این ساختمان هم خیلی حساس است.  

از مهر جا نمانند!
بحث داغ شبکه‌های اجتماعی درباره کمپین حمایت از تحصیل کودکان افغانی

 هشتگ 

 صدرا محقق 

مــاه مهر در حال رســیدن اســت و نوبت بازشــدن دوباره 
مدارس. به همین دلیل هم هفته گذشته گروهی از کاربران 
شبکه‌های اجتماعی فراخوانی در قالب یک هشتگ کلید 
زدنــد که به ســرعت به موجی فراگیــر و داغ در توییتر و تا 
حدودی اینستاگرام و فیسبوک بدل شد. هشتگ این بود 
»#ازمهرجانمانند« و ماجرایش اشــاره به کودکان مهاجرا 
افغانســتانی )و عراقی( دارد که در ایران زندگی می‌کنند یا 

در ایــران به دنیا آمده‌اند و با مشــکل تحصیل 
و ثبت‌نــام در مدارس مواجه هســتند. کاربران 
از لــزوم حمایــت آمــوزش و پــرورش از ایــن 
دانش‌آموزان و تسهیل تحصیل آنها نوشته‌اند.
این هشــتگ یکــی از موضوعاتی بــود که در 
مدت زمان اندکی با اســتقبال و همراهی همه 
کاربران شبکه‌های اجتماعی اعم از چهره‌های 
شــناخته شــده و کاربران عادی قرار گرفت و 
هرکــس از هر تفکر سیاســی درباره آن چیزی 
نوشــت، موجی که باعث شــد بخــش زیادی 
از کاربران افغانســتانی فعــال در توییتر هم به 
آن واکنش نشــان دهنــد و در زیر توییت‌های 
نوشته شــده کاربران ایرانی پیام تقدیر و تشکر 

خود را بنویسند.
رهبر انقلاب در بهار سال 94 بود که دستوری به این شرح 
داده بودنــد : »هیچ کودک افغانســتانی، حتی مهاجرینی 
که به‌صورت غیرقانونی و بی‌مدرک در ایران حضور دارند، 
نباید از تحصیل بازبمانند و همه آنها باید در مدارس ایرانی 
ثبت‌نام شــوند.« گروهی از کاربران هم با اشــاره به همین 
موضوع مطالبی را نوشــتند. با وجود این اما انتشــار برخی 
گزارش‌هــا و اخبــار در رابطه با اینکه هنــوز در تعدادی از 
مدارس نســبت به این موضوع کوتاهی می‌شود باعث شد 

این هشتگ داغ و پررونق شود.
کاربری به نام آق بهمن در این رابطه اینطور نوشت: »ىكي 
از بهترين هشتگ‌هاىي كه ديدم همين »#ازمهرجانمانند« 
بــود. به اميــد روزى كه هيچ كودىك از مدرســه جا نمونه؛ 

افغان و غيرافغان.«

یکــی دیگــر از کاربــران به نــام نســترول هــم از تجربه 
خود نوشــت : »من یک ســال در مدرســه خیریــه برای 
شاگردان افغان جامانده از تحصیل تدریس کردم. بچه‌ها 
بــا اشــتیاقی بی‌نهایــت درس می‌خواندنــد. ایــن بچه‌ها 

»#ازمهرجانمانند.«
کاربــری به نام مگنولیا که خود اصالتا افغانســتانی و زاده 
ایران اســت و در شهر قم زندگی می‌کند هم از تجربه خود 
در این زمینه نوشــته است: »ســال ۸۴-۸۵ یکباره گفتند 
مهاجرین در پیش‌دانشگاهی ثبت‌نام نمی‌شوند. اگر سال 
بعدش قانون عوض نمی‌شد الان ارشدم رو نگرفته بودم.«
فرشاد اسماعیلی هم راهی برای حل مشکل را پیشنهاد داد 

و نوشت: »هر مهاجری هنگام ثبت‌نام مدرسه، ثبت‌نامش 
نکردند با این شــماره تماس بگیرد، موظفند برای مشکل 

ثبت‌نامش اقدام کنند:  02122066509«
» بابــا  آب داد. بابــا نان داد. بابای کــودک افغان به او کار 
داد.« این هم نوشــته ای بود که یکــی دیگر از کاربران با 
همین هشتگ منتشر کرد و با استقبال زیادی همراه شد.
یــک کاربر با نام احمدخان هم در این زمینه نوشــت: »به 
پدران‌شان، مهری که در خورشان باشد ندادیم… حداقل 

کودکان از مهر جا نمانند.«
زهرا کهرام از تجربه مشاهدات خود اینطور نوشت: »میترا، 
دخترک محروم از تحصیل و باهوشــی که عاشــق درس 
خوندنه، از روی بســته پفک و خوراکیایــی که خریده بود 

سرمشق می‌نوشت و باسواد شد.«
واکنش‌های چهره‌های شــناخته شــده توییتر هم به این 

هشــتگ مثال‌زدنی بود. حبیــب رضایی بازیگر ســینما و 
تلویزیون دراین‌باره در توییتی نوشت: »مرزها برای کودکان 
و بازی‌های‌شــان معنی ندارد. بزرگترها مرز کشــیده‌اند که 
جهان را به بازی بگیرند. حواس‌مان باشــد، ظلم مضاعف 

نباشیم.«
مهناز افشــار هم از کسانی بود که در این رابطه یک توییت 
منتشر کرد. توییتی به این شرح: »کودکان همسایه به ما پناه 
آورده‎اند، حداقل به آنها فرصت آموختن و خواندن بدهیم تا 

بتوانند تاریخ سرزمین‌شان را بخوانند«
ترانه بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار هم در همین زمینه مصرعی از 
یک شعر معروف سروده نجیب بارور را توییت کرد: »هر کجا 
مرز کشیدند شما پل بزنید.« شعری که بیت‌های 

دیگری از آن به این شرح است:
هر کُجا مرز کشیدند، شما پُل بزنید

حرف »تهران« و »دوشنبه« و »سرپُل« بزنید
مشتی از خاک بخارا و گِلی از شیراز

با هم آرید و به مخروبه کابل بزنید
هرکه از جنگ سخن گفت، بخندید بر او

حرف از پنجره رو به تحمل بزنید
پای نوشــته‌های بســیاری از کاربــران ایرانی 
می‌شــد واکنش کاربران افغانستانی را دید که 

برای تشکر شعر یا نکته‌ای را نوشته‌اند.
یکی از توییت‌های بسیار پربازتاب این هشتگ، 
توییتی بود که سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و 
پرورش در همین‌باره نوشت. توییتی به این شرح: »تحصیل 
علم و دانش در هر شــرایطی حق تمام افراد است، تلاش 

می‌کنم تا دانش‌آموزان هیچ ملیتی از مِهر جا نمانند.«
این توییت بیش از 400 بار ریتوییت شد و نزدیک به سه هزار 
نفر آن را لایک کردند و 145نفر هم براش کامنت گذاشتند.
بخش دیگری از نوشــته‌ها با این هشــتگ هم به کودکان 
دیگر ملیت‌ها و به‌ویژه کودکان عراقی‌های متولد یا ساکن 
ایران اشاره می‌کردند که مشکلاتی مشابه دارند. با این حال 
بــه گفته برخی از خبرنگاران فعال در توییتر دســتور صادر 
شــده فقط شامل تسهیل ثبت‌نام کودکان افغانستانی نبود 
و شامل همه مهاجران می‌شــود. موضوعی که در نوشته 
وزیرآموزش و پرورش هم با آن اشــاره شــده بود، آنجا که 
گفته بود: »تــاش می‌کنم تا دانش‌آموزان هیچ ملیتی از 

مِهر جا نمانند.«

 زیر پوست شهر-106
 نسرین ظهیری  

 مردی که بیماری را
 زیبا می‌کند...

آنها بلدنــد زیبا زندگی کننــد. آنها  حتی خوب 
بلدند بیمــاری را زیبا کنند. بعضی‌ها عاشــق 
سرخودند. آنها آدم وقت‌های سخت هستند. 
آنها دســت روزگار را می‌گیرند توی دست‌شان 
و رفیقانــه با خوبی و بدی‌اش قدم می‌زنند. من 
دیده‌ام آدم‌هایی را که چگونه وقت سختی کلاف 
سردرگم زمین و زمان را به هم می‌پیچند. اما در 
عوض کسانی هستند که وجودشان به بیماری 
اعتبار می‌بخشــد و آنها ناخوشــی را شــرم‌زده 
خودشان می‌کنند. اینها را همین دیروز فهمیدم 
وقتی رفته بودیم تا با مهدی شادمانی عزیز دیدار 
تازه کنیم. روزنامه‌نگار و ورزشی‌نویسی که فعلا 
در تخت گوشه خانه‌اش، با خدا رفیقانه می‌دهد 
و می‌ســتاند. او درد و رنج را از خدا می‌خرد و به 
جایش چیزهایــی از او می‌گیرد که روایتش در 

توان کلمات حقیرم نمی‌گنجد.
داشتم از دوست‌مان برای‌تان می‌گفتم؛ او که 
جزئی از ماســت، بخشــی از ما، تکه‌ای از رنج 
روزنامه‌نگاری‌مان، مردی که صبوری و توکل 
را  دیروز دوباره برای‌مان باز  تعریف کرد. ما خدا 
را دیروز دیدیم؛ نشسته بود کنار تخت و داشت 
به تعریف‌های مــردی گوش می‌داد که روایت 
دیگری از بیماری‌اش داشت، تلفظ جدیدی از 
موهبت خداوندگاری. بعدازظهر شهریورماه‌مان 
دیروز قشنگ شــد وقتی دیدیم که یکی از ما، 
درست‌تر بگویم گوشــه ای از ما، نشسته روی 
تخــت بیماری و همانطور که صفحه ورزشــی 
آتیه‌نو را خوشمزه می‌نویسد، رنج ها و دردهایش 
را خنده‌دار تعریف می‌کند تا رسم میهمانداری را 
به‌جا آورد. اینها را گفتم تا بگویم روزگار یک چیز 
تعریف‌شــده و از پیش معلومی نیست. روزگار 
یک حادثه اســت و یک اتفاق یکهویی. گاهی 
راه خــودش را می‌رود و با هیچ‌کس قول و قرار 
)همیشه همه چیز خوب( نگذاشته است. اینها را 
گفتم که یادم بماند این بعدازظهر شهریوری بوی 
پاییز نمی‌داد، یادمان بماند منش شــکوهمند 
این مرد و این خانه، مردی که تکه‌ای از ماست 
و مردی که بلد اســت زیبــا زندگی کند، مردی 
که بیماری را زیبا می‌کند. همین چند وقت بعد 
مهدی شادمانی را توی تحریریه خواهیم دید و 
لابد برای ما روایت‌های نابی دارد تا از روزهای 
ناخوشی‌اش بگوید و آنها را خاطره کند. روز‌هایی 
که صفحه ورزشــی با خوش‌قلمی طنازانه‌اش 
خواننــدگان پرو پــا قرصی خواهد داشــت. ما 

منتظریم تا آن روز خیلی زود بیاید.

شهروندی و دولت رفاه

 پیشخوان 

عید غدیر مبارک!
پیامبر در ســال دهم هجرت حج گزارد و به سوی 
مدینــه بازگشــت. در روز هجدهــم ذی‌حجه که 
قافله‌های بســیاری پیش از پیامبر)ص( حرکت 
می‌کردند و عده‌ای در پیِ حضرت می‌آمدند، پیامبر)ص( به سرزمین غدیرخم رسید. او به فرمان الهی 
دستور داد سواران و پیادگان توقف کنند، آنان‌که رفته‌اند، بازآیند و آنان که نیامده‌اند، برسند. سپس 
بر انبوهی از جهاز شــتران فراز رفت و خدای را سپاس گفت و از اینکه به زودی از میان آنان خواهد 
رفت، خبر داد. سپس از آنان خواست درباره چگونگی ابلاغ رسالت وی گواهی دهند. مردمان فریاد 
برآوردند: شهادت می‌دهیم که تو پیام حق را ابلاغ کردی، نصیحت و جهاد نمودی. خداوند تو را پاداش 
نیکو دهد. آنگاه از جایگاه والای خود در میان امت سخن گفت و از آنان بر اولویت خود گواه خواست 
و پس از شنیدن پاسخ‌های یک‌صدا و بلند، دست علی )ع( را گرفت و با شکوهی شگرف و فریادی 
رسا فرمود: »مَنْ كُنْتُ مَوْلاهُ، فَهذا عَلِىٌّ مَوْلاهُ« سه بار این جمله را تکرار و بر یاوران و پذیرندگان ولایت 
او دعا کرد. غدیر، سرچشــمه همیشه جوشان ولایت است که از سینه تفتیده »خم« به جام محبت 
دوستداران پیامبر)ص( و خاندانش جاری است. غدیر، تفسیر بدر، احد و شأن نزول صفین و نهروان 
است. بدر، عدالت می‌خواست؛ احد، شجاعت آرزو می‌کرد؛ خیبر تماشای صداقت را تمنا داشت و 
غدیر، آمین آن همه ثنا و دعا بود. عید پیمان و میثاق و عهد است؛ غدیر، عید عدالت و رهبری است.

 عکس نوشت 

کتاب »شــهروندی و دولت رفاه« 
از مجموعــه کتاب‌هــای »فهــم 
گــه  جامعــه‌ مــدرن« انتشــارات آ
اســت که به مســئله‌ شــهروندی 
اجتماعی و دولــت رفاه می‌پردازد. 
شهروندی در کل به جایگاه فرد در 
مقام عضوی از یک جامعه مبتنی 
است. درواقع این مفهوم را می‌توان 
چنان گسترش داد که عضویت در 
جهان را نیز دربرگیرد؛ مانند آرمان 
محیط‌زیستیِ »شهروندی جهانی« 
که در آن تعهد هر شــخص نه‌تنها 
در محــدوده‌ مرزهای ملی‌اش که 
به واسطه جایگاه انسانی‌اش معنا 

می‌یابــد. دنیس رایلی، نویســنده 
کتــاب ادعا می‌کند شــکل‌گیری 
دولــت رفاه تلاشــی بــرای تحقق 
بخشیدن به وعده‌ حقوق شهروندی 
بود که به واســطه‌ برابری سیاسی 
ملحوظ در حق رای عمومی اعطا 

شده بود.
او در فصل‌های نخســت کتاب به 
نقــل از ویلیام بوریــج، معمار رفاه 
اجتماعــی پس از جنــگ جهانی 
دوم توضیــح می‌دهــد کــه هدف 
دولت رفاه پس از جنگ این بود که 
امکاناتی فراهم آید تا پاســخگوی 
نیاز همه‌ افراد خانواده به مسکن، 
بهداشــت و آموزش باشد. با چنین 
پیشینه‌ سیاسی بود که پیوند میان 
»شــهروندی« و »دولــت رفــاه« 

مستحکم شد.
در این دوره، مســئله‌ »شهروندی 
اجتماعی« کــه برآمــده از دیدگاه 
سوسیال‌دموکراســی بود، مواردی 
چون تأمین مسکن، بیمه‌ همگانی، 
تأمیــن کار برای همــه، آموزش، 
بهداشــت، تأمیــن فرهنگــی و... 
تحت عنوان »حقوق شــهروندی« 
به عنــوان وظایف دولــت مدنظر 

قرار گرفت.  


